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 چكيده
در این نوشتار به بررسي دیدگاه بارث در مورد کلیسای لوتری آلمان قرن نوزده و بیست و نیز نظرات وی     

، از گرارل بارث به عنوان متكلمي آکادمیک و کشیشي موعظه  پردازیم. کدر مورد رسالت حقیقي کلیسا مي  
شمندان و الهي  هر دو جنبه، مورد توجه ست که بر روی الهیات قرن     اندی دانان مسیحي و به ویژه کساني ا

کنند. در بحث از نقش منفي کلیسووای آلمان باید این نكته را مد نظر نوزدهم و بیسووتم آلمان تحقیق مي
گر به طور مستقیم با مسائل اجتماعي سر و کار داشته و به مسائل      وان کشیشي موعظه  داشت که او به عن 

شه        ست اندی سته ا ست. بر همین پایه، وی توان شكل انتزاعي و آکادمیک نظر نكرده ا های الهیاتي تنها به 
ذهن  الهیاتي خود را به شووكلي کاربردی در اجتماع مطرح سووازد. از این رو، همواره باید این موضوووع در 

ساختن کلام خداوند از سوی کلیسا        شد که کارل بارث به دنبال پیدا کردن راهي برای عملي  پژوهشگر با
رو،  کند. از ایننظرکلامي آکادمیک صرف بسنده نميدر سطح جامعه است و تنها به طرح موضوع از نقطه  

 ار کردن ارتباط میان خدا ووی کلیسای قرن نوزده و بیست آلمان را به دلیل جانبداری از جنگ و خدشه د  
 کشد. انسان به چالش مي
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 مهمقد
کلام مسیحي رایج در قرن نوزدهم و بیستم در واقع زاییدة فكر اندیشمنداني بود که برای انسان 

نا بر نظر ای بود که بد قائل بودند. چنین اندیشهتوانایي بسیاری در ایجاد پیوند میان خود و خداون
بداری سوز جانکارل بارث سبب شد که اندیشمندان و کلیساهای آلمان یكپارچه از جنگي خانمان
استین تواند کلام رکنند. دغدغة اصلي بارث این بود که آیا الهیات رایج قرن نوزدهم و بیستم مي

 خداوند را موعظه کند؟
یر اند و از مسکه الهیات لیبرال و همة اندیشمندان مدافع آن راه را به خطا رفته پاسخ این بود   

الهیات لیبرال که تفكرات بارث نخستین ریشه در آن گرفته است اند. خداپرستي به دور افتاده
در واقع، الهیات . برخاسته از سیر تحولات الهیات مسیحي از قرون وسطي تا قرن نوزدهم است

مختلفي های اسخي به الهیات شكل گرفته تا زمان پس از کانت است، برخاسته از نگرشلیبرال که پ
 اند.است که هر کدام مدعي ارائة شناخت حقیقي از خداوند و به پیرو آن انسان و ایمان بوده

 بسترهای پيدايش انديشة الهيات ليبرال 

اى کاملا  مستقیم و فعال بود. هدر تفكر قرون وسطى کارسازى یا مداخله خدا در امور جهان، رابط
شد که خدا کند، اینگونه بیان مىاعتقاد به این که خدا از طریق اسباب و نیروهاى طبیعى عمل مى

علت العلل یا علت اولیه هر رویدادى است و علل طبیعى ثانویه وابسته به تأییدات الهى است. این 
م شدند و چون توجه اهل علر نادیده گرفته مىشدند، بلكه بیشتها در قرن هفدهم انكار نمىآموزه

رن هیجدهم قبه علل طبیعى معطوف شده بود، نقش خداوند رفته رفته تا حد علت اولى تنزل یافت. 
ها در آن با اوضاع اى بود که برداشتشود، پدیده چند چهرهمي که عصر عقل و روشنگرى نامیده

سیارى هنوز به مفاهیم سنتى دینى اذعان داشتند، ولى با اینكه افراد ب .کردقرون پیشین تفاوت مى
در  .ین عقلانى بودددیدگاه متمایز و در واقع، صفت ممیزه رهبران فكرى عصر روشنگرى، همانا 

این دوره تعریف و مفهوم سنتى خداوند، تحت تأثیر علم جدید تا حد زیادى تعدیل شده و در کفایت 
یا کتاب مقدس نقش تبعى داده شده بود و الهیات مبتنى  اى نبود؛ به وحىعقل، کوچكترین شبهه

 .بر وحى در موضع دفاعى قرار داشت
مجموع این تحولات و رویكردهای عقلاني مختلف سبب شد که خدای مورد قبول بشر قدیم    

که اصل و مبدأ عالم و نیروی فاعله کائنات بود، به خدایي تبدیل شود که جهان را مانند ساعتي 
سپس آن را به حال خود واگذاشته و هیچ گونه دخل و تصرف و مشیت و عنایتي در آن  ساخته و
در این میان تحولي که کانت در موضوع شناخت ایجاد کرد، چالشي برای الهیات طبیعي به  .ندارد

گیرد را مورد بازکاوی قرار داد و آن خداوند وجود آورد. کانت موضوعي که شناخت به آن تعلق مي
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دانست، راهي دیگر بر خلاف اندیشة رایج که راه شناخت را از طریق امر عیني و خارجي مي بود. او
را برگزید.کانت در نگرش خویش این دیدگاه را که امور عینيِ خارجي تنها منبعِ شناخت امور ذهني 

 تشناخته شوند، انكار کرده و ادعا کرد که وضعیت برعكس اسآنها  هستند و از این رو باید توسط
  کند.و این فكر و اندیشه است که حقیقت را خلق مي

بنابراین، شناخت به نظر کانت با آنچه تا آن زمان به عنوان منبعي برای شناخت به حساب مي   
به نظر او، وجود خداوند از آنچه از لحاظ تجربه قابل فهم و شناخت  1آمد تفاوتي اساسي داشت.

نبود که بتوان با رجوع به امور عینيِ خارجي راهي به شناخت تر بود. خداوند موضوعي است متعالي
ین ا 2آورد.وی پیدا کرد. بنابراین، وی منابع خارجي را برای شناخت خداوند، کارآمد به شمار نمي

رویكرد، دیدی خوشبینانه به توانایي انسان برای رسیدن به خداوند با وسایل تجربي را در خود 
شناسي کانت برای در موضوع شناخت این بود که موانع معرفت داشت. اما مشكل نگرش کانت

 مكاشفه و وحيبنابراین، حتي  ضرورتا  و عموما  مبتني بر انسان شود. الهیاتدانان سبب شد الهي
های نهفتة انسان به حساب آید یا با فهم شخصي تحلیل بایست تنها تصدیقي بر توانایيهم مي
ای شد که نمایندة اندیشة های انساني و عقلانيفرضنتیجة پیشبه زبان دیگر، مسیحیت  3شود.

، هگل، توان در آثار شلایر ماخرمعقول و ذهني را مي الهیاتيِچنین رهیافت  .4قرن نوزدهم بود
به دنبال  .اندهای نخستین بارث تأثیر داشتهریچل و هرمان و دیگر کساني یافت که بر اندیشه

را به جایگاه مناسب خود در میان علوم  الهیاتتلاش کرد تا  17685)- (1834شلایرماخر، کانت
بنابراین، شلایر ماخر سعي کرد  کانت، امكان خداآگاهي را با براهیني ناممكن کرده بود. بازگرداند.

توانست هیچ شناخت این نگرش نمي را به جای عقل عملي کانت بنشاند. 6جایگزیني به نام احساس
تواند در هر صورت پنداشت که انسان ميگونه ميارائه دهد؛ اما شلایرماخر این از خداوند لهیاتيا

در چنین شرایطي نهضت  .خواند 7خدا را در احساس بیابد، احساسي که او آن را وابستگي مطلق
هاى جنبش داراى ریشه یناگرچه ا .لیبرالیسم با هدف بازسازی و احیای الهیات پروتستان آغاز شد

                                                           
1. Kant 1961: 41 

2. Kant 1961: 120 

3. Torrance 1962: 60 

4. Torrance 1962: 61 

5. Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher 
6. felling or Gefuhl 

7. Absolute Dependence 
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ست اما اساسا  واکنشى در برابر نگرش الهیاتى شلایرماخر، به ویژه تأکید او بر احساس اى اپیچیده
 .بشرى، و نیاز به ربط دادن ایمان مسیحى به وضعیت بشر بوده است

 ليبراليسم راهي برای همخوان کردن الهيات مسيحي با دنيای مدرن

حى بودند که با تفكر دنیای مدرن اندیشمندان این دوره خواهان درک درست از ایمان و الهیات مسی
همخوان باشد، زیرا اکتشافات بشری شرایطى را پدید آورده بود که در آن بعضى از عناصر الهیات 

دید که لیبرالیسم از همان آغاز، خود را متعهد مى .رسیدمي ناپذیرتر به نظرسنتى مسیحیت توجیه
ند سندگان برجسته لیبرالیسم معتقد بودشكاف میان ایمان مسیحى و دانش مدرن را پر کند. نوی

براى اینكه مسیحیت یک گزینه فكرى جدى در جهان مدرن باقى بماند، بازسازى اعتقادات، امرى 
ضرورى است. به همین سبب، آنها از یک سو خواهان مقدارى آزادى در مورد میراث اعتقادى 

تفسیر کتاب مقدس بودند.  هاى سنتىمسیحیت، و از سوى دیگر خواهان آزادى در مورد شیوه
هاى سنتى تفسیر کتاب مقدس یا اعتقادات سنتى، تحولات معرفت بشرى را به هنگامى که شیوه

ا اى تفسیر شوند که بانداخت، ضرورى بود که آن دو یا کنار گذاشته شوند، یا به گونهخطر مى
ات لهیات لیبرال در حقیقت الهیچیزى که در این زمان درباره جهان دانسته شده بود، سازگار درآیند. ا

گذراند و تحت تأثیر معاصر کارل بارث است و وی در چنین زماني دوران دانشجویي خود را مي
اندیشمندان لیبرال قرار داشت که آموزگاران او نیز بودند و منظومة فكری بارث نخست در چنین 

كل رش نخستین بارث نیز به شمحیطي شكل گرفت. از این رو، با مرور مدعیات الهیات لیبرال نگ
 شود.ضمني شناخته مي

 مدعيات و مباني فكری الهيات ليبرال
تحمیل کرد جای شگفتي نیست که در پایان قرن  الهیاتهایي که کانت بر با نظرداشت محدودیت
 .شدگرای ریچل اداره ميیابیم که توسط مكتب تاریخمي الهیاتيای نوزدهم در آلمان نحله

های مانند دیگران تحت تأثیر نگرش کانت مبني بر محدودیت  (1889-1822)چلآلبرشت ری
با تفسیری که کانت به عنوان  1عقل محض و تجزی کیفي عقل محض از عقل قرار گرفته بود.

نوعي نقش میانجي را در  داشت، ریچل سعي کرد به الهیاتگرای ضد متافیزیک از یک اخلاق
ریچل از انجیل به عنوان  الهیات 2د.گرایانه به عهده گیرو تفكر عقل اتحاد بین ادعاهای متافیزیكي

انجیلي که دربردارندة  3، آغاز شد؛کردمتن مقدسي که به شكل تاریخي در عیسي مسیح نظر مي
                                                           

1. Dorrien 2000: 18 
2. Barth 1959: 391 
3. Mackintosh 1967: 148 
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ریچل  الهیاتدانش متافیزیكي نبود، بلكه در عوض نسخة راهنمای عملي برای عمل اخلاقي بود. 
ناسي کانتي قطع نكرده است، ایمان مسیحي را هنجارهایي ارزشي به شکه پیوندش را با معرفت

عنوان مؤسس دیني اخلاقي و روحاني، یک زندگي اخلاقي در این معنا، مسیح به آوردحساب مي
وریفة اخلاقي او انجام ارادة الهي در  را تجربه کرد که هدفش تصدیق پادشاهي خداوند است.

بر همین اساس، عمل او  .شكل کامل پاسخ گفته این ندا بهوی ب تأسیس پادشاهي خداوند بود.
 1پذیر است.نهاد؛ عملي که در کلیسا انجامتأثیر  در مصالحه میان خدا و انسان بر پیروانش

 خلاصة مدعيات الهيات ليبرال و نحوة پيوند بارث با آن 

 :صه کرددهندة اندیشة لیبرال را چنین خلاتشكیلهای توان مؤلفهمي به طور خلاصه
 با عوامل ماوراء طبیعي مسیحیت شدیدا  مخالف بود. -1
کرد و از نظر طرفداران آن، عیسي یک معلم فقط بر تعالیم عالي اخلاقي عیسي تكیه مي  -2

برجسته محبت و اخلاق بود، که فقط دنبال تعلیم اخلاق نبود بلكه دنبال ایجاد زندگي اخلاقي در 
کردند و وار او تكیه ميعملي مسیح به جای بزرگ شمردن مرگ فدیههمه بود. بنابراین، به سیره 

عقیده داشتند که اعتقاد به مكاشفهِ عیني خدا )به طوری که مصلحین کلیسا به آن اعتقاد داشتند( 
 2در دنیای امروزی غیر ممكن است.

عقل معرفت گرایي مطرح بود، و نهآنگونه که در سنتمبنای شناخت، نه تعالیم وحیاني است،  -3
 ها است.آنگونه که در الهیات عقلي مطرح بود، بلكه مبنا احساسات و تجربه شخصي انسانآموز، 
انجیل، کتابِ نازل شده از طرف خدا نیست و به دست انسان، کتابت شده است و لذا ارزش  -4

 دیني اندکي دارد.
ش کتاب مقدس فقط در این است که این دیدگاه برگرفته از آثار شلایرماخر است. به نظر او، ارز   

ام از ما کند. هر کدمسیح و سرگذشت مؤمنان اولیه را بیان مي سابقه احوال و تجارب دیني یعقوب،
دانست و همه باید خودمان خدا را تجربه کنیم. شلایرماخر مذهب را به ساحت احساس متعلق مي

 3شمرد.ميای از تجربه شخصي مؤمنان امور، حتي کتاب مقدس را گونه
کردند. منشأ این تحول، دیدگاه کانت بود که اعتقاد اخلاقیات را به عنوان اصل دین معرفي مي-5

توان به معرفت خدا دست یافت، بلكه پردازی فلسفي نميداشت، از طریق عقل نظری یا نظریه

                                                           
1. Ibid: 278-79 

  158 -152: 1375. براون 2
 248: 1381ي اردستاني سلیمان. 3
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دایي های اخلاقي، جهای مربوط به ارزشدیانت موضوع عقل عملي است که از وجدان و داوری
 ناپذیر است. 

کردند و دیانت هم با تأییدی که بر ارزش بي منتهای از منش اخلاقي مختار انسان دفاع مي -6

   1رساند.روح انسان و برتری معنوی او بر نظام طبیعت داشت، به تحقق آرمان آنها کمک مي
 داشتند. او توجهبیشتر به استكمال و اصلاح اخلاقي انسان به جای توجه به گناهكاری جبلي  -7
، خداوند و جهان، مسیح و سایر قائل به کمال اتصال بین عقل و وحي، ایمان و تجربه بشری -8

 ها و مسیحیت و سایر ادیان بودند.انسان
 به نظر آنها الهیات باید به طور گسترده تجربي و عقلاني شود. -9
زندگي انسان و قدرتي که در برآوردن به اعتقاد آنان عقاید دیني با توجه به پیامدهای آن در  -10

  2ترین نیازهای بشری دارند، برحق هستند.عمیق

 اشكالات بارث به الهيات ليبرال 

دریافت و شناخت خداوند و انسان و سپس ها از آنجایي که دغدغة اصلي بارث در خلال این سال
همي درست و دقیق از این رابطة میان آن دو بوده است، با هر اندیشمندی در راستای رسیدن به ف

 ای فرا گیرد که به این سو راهنماییشموضوع همگام شده و درصدد برآمد تا از هرکدام نكته
 او هایکند. در این میان موضوع جانبداری اندیشمندان لیبرال از جنگ جهاني نیز بر دغدغهمي
آورد. نخستین پرسش مي لیبرال به وجود الهیاتهایي را برای بارث، در مورد افزود و پرسشمي

گوید در صدد کننده از خداوند سخن ميگر این بود که آیا هنگامي که موعظهبرای بارث موعظه
معرفي خدایي است که به عقل و اندیشة خود آن را شناخته است؟ و اگر شناخت منتج به جنگي 

بدهد که با خود دین ای خانمان سوز شد علت آن چیست؟ پاسخ این بود که اگر تجربة دیني نتیجه
های دیني را که ، پس شاید تجربة دیني قابل اعتماد نباشد. بنابراین، باید تجربهدر تضاد باشد

رساند ها انسان را به خداوند نميلیبرال بود دوباره بررسي کرد؛ زیرا شاید آن تجربه الهیاتمحصول 
 دهد.پرستي سوق ميو برعكس، وی را به نوعي خودپرستي یا بت

خواهد از گر هنگامي که ميکه یک موعظهاین پرسش بارث وی را به پرسشي دیگر کشاند؛ این   
خدا  توانیم دربارهخداوند سخن بگوید چگونه باید سخن بگوید؟ به عبارت دیگر، ما تا چه حد مي

                                                           
  133-129: 1362 باربور.  1
 157-156: همان.  2
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: آیا مان از آن باشد؟ او پرسیدای که نشانگر آگاهي ما از وحي الهي و فهمگونهصحبت کنیم به
 1توانم از خدا سخن بگویم؟اصلا من مي

توانست پاسخي برای این پرسش مهیا کند و بارث را قانع سازد. او در پي لیبرال نمي الهیات   
پاسخي بود تا مردمي که شنوندة سخنان او هستند بتوانند با آن ارتباط ایماني برقرار کنند نه صرف 

 .انگیزدنميکه هیچ حسي را بر کلامي
وجود  ميکلاقرن نوزدهم و نه فقط الهیات لیبرال بلكه هر  الهیاتبه نظر بارث، مشكلي که در    

بارث به این نكته باور پیدا کرد که آنچه از هرمان و  شناختي از خداوند بود.داشت، مشكلي معرفت
و، سعي هایي انساني برای فهم خداوند بوده است. از این رشلایرماخر و دیگران آموخته، اندیشه

های علمي خویش کرد با رجوع به تفاسیر کتاب مقدس و برگشت به آن، بدون استفاده از اندوخته
لیبرال به شناخت حقیقت خداوند و انسان بپردازد. کاوش در کتاب مقدس وی را به رسالة  الهیاتاز 

 هیاتالبنیادین غیروابسته به مباني  الهیاتيای برای ایجاد پولس، به رومیان رهنمون شد که پایه
ژة نقدی وی الهیات، الهیاتي که بارث به تدریج به تعالي بخشیدن به آن پرداخت و قرن نوزدهم بود

ور شد. به همین منظور قرن نوزدهم حمله الهیاتخود را به واسطة آن شكل داد و سپس به سوی 
ي اب مقدس را پاسخخود از کتهای به کتاب مقدس و به خصوص به رساله رومیان رو کرد و یافته

به همة انواع الهیات دانست. او اشكالاتي را متوجه الهیات لیبرال کرد و الهیات معاصر خویش را به 
 .پردازیمآنها مي چالشي جدی کشید که به بیان سه اشكال عمده از

کردن  ترازاستفاده از منابع غير وحياني برای شناخت خداوند و هم: كال نخستاش

 داوند  آنها با کلام خ

م عدم شناخت کلا است که نتیجه نخستین اشكال بارث به الهیات مسیحي رایج زمان خویش
پرسد يم راستین خداوند و تلفیق کردن کلام الهي و انساني در الهیات عقلاني مسیحي است. بارث

اخت و مواجه شن خداوند بیندیشیم و از او سخن بگوییم؛ به این معنا که پایه توانیم دربارهآیا ما مي
این مواجهه قرار دهیم آیا مواردی دیگر  الهي را پایه مكاشفه و وحيشدن با خداوند چیست و اگر 

 تراز شود؟هم مكاشفه و وحيتواند با چون عقل مي
گر هنگامي که انسان را مورد خطاب قرار این پرسش بارث به معنای این است که یک موعظه   
آیا  ا برای او توصیف کند، باید با چه زباني از خداوند سخن بگوید.خواهد خداوند ردهد و ميمي

کند، به واقع، کلام خداوند است که موعظه لیبرال به عنوان موعظه از آن استفاده مي الهیاتآنچه 

                                                           
1. Mackintosh 1967: 90 
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تواند تواند شكلي انساني به خود بگیرد و بنابراین، نميشود یا تفسیری از کلام او است که ميمي
 گر بدون هیچ تردیدی آن را ابراز و اعلان کند؟یک موعظهخداوند باشد که  کلام یگانه

ها لیبرال برای موعظه استفاده کرد و انسان الهیاتشود از پرسید که چرا نميوی از خویش مي 
دهند نمي دید که هنگام موعظه مردم گوش به موعظهمي توانند با آن رابطه برقرار کنند. بارثنمي

کلام خدا است یا کلام بشر،  کنندهشک داشت که آیا موعظة کلیسایي او به واقع اعلان و بنابراین
انگیخت و این نشاندهندة عدم ارتباط مردم با موعظه بود. چون هیچ حسي را در شنوندگان برنمي

رآمد اکابا خداوند نها وی به این نتیجه رسید که الهیات لیبرال در انجام موعظه و ارتباط دادن انسان
گرفت. يم است و این مشكل، تنها مشكل الهیات لیبرال نبود بلكه هرگونه الهیات عقلاني را در بر

بارث پس از مطالعه رساله پولس به رومیان، به این نتیجه رسید که الهیات قرن نوزده و بیست 
لهیات نجات ا توان آن رانمي خالص نیست. به این معنا که تلفیقي از اندیشة انساني و الهي است و

دانست که این الهیات توانسته انسان مي بارث این ادعای الهیات لیبرال را بیهوده .دهنده دانست
را با خداوند آشتي دهد و بابي برای ارتباط خداوند با انسان باز کند. او الهیات لیبرال را همچون 

طلاحي که بارث برای دید. اصمي الهیات عقلاني در موضوع شناخت خدا ناقصهای دیگر نحله
دانست مي الهیاتيرایج را  الهیاتاو  .بود1«و/الهیات»کرد اصطلاح قرن نوزدهم استفاده مي الهیات

بارث مي توسل داشت. مكاشفه و وحيکه به منظور حفارت از حقیقت خداوند به منابعي غیر از 
 ند را تنها منبعي از دانشخداو مكاشفه و وحيمُدرن است که  الهیاتپدیدة  الهیات،گفت این نوع 
به دیگر  داند.، علوم تاریخي و طبیعي و بسیاری از دستاوردهای جهان طبیعي ميدر مقابل فلسفه

که باید تنها کلام خداوند پایة آن باشد، اکنون گرچه از کلام خداوند استفاده مي الهیاتيسخن، 
کرد؛ یخ و فرهنگ را هم ضمیمة آن ميتنها را کافي ندانسته و عقل و تار مكاشفه و وحيکرد، اما 

وی بر همین  سطح دانستن کلام انساني و کلمة یگانة خداوند است.کاری که به نظر بارث هم
 برگزیده بود. به نظر بارث، اینگونه سخن گفتن از خدا بود که الهیاتاساس، این اصطلاح را برای 

 .ندتوانست مخاطبان عام را جذب کلمات راستین خداوند کنمي
 :نویسدبارث مي

ها و ، دغدغهها، حقایق و واقعیاتضرورت همه الهیاتدانان معاصر عقیده دارند که الهي همه»
 نیازهای خود را کشف کرده است و همة آنچه کشف کرده بسیار قابل اعتنا است، آنگونه که

                                                           
1. And-Theology 
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اوّل  که مرتبه شفه و وحيمكاها جدا شد و بنابراین، مسلم است که باید به توان از این واقعیتنمي
 1«.دوم و سوم و چهارم نیز اضافه شود بود، مرتبه

مُدرن نسبت به کلمه و حقیقت خداوند در میان الهي به نظر او، این اندیشه که به عنوان اندیشه 
 که تفاوتي با الهیات پیش ،قرن نوزدهم است الهیاتمُدرن یعني  الهیاتدانان رواج داشت، حاصل 

تبه الهي یا در ر مكاشفه و وحيروشنگری و نهضت لیبرالیسم نداشت، چون در هر صورت از عصر 
 شد.مي عرض با آن به کار گرفتهنخست قرار داشت و یا در کنار آن منابع دیگر نیز هم

 :کندقرن نوزدهم چنین بیان مي الهیات بارث نظر کوتاه خود را درباره
گوید عقل و آگاهي و عقل، و شلایرماخر مي ه و وحيمكاشفگوید قرن نوزدهم مي الهیاتپس »

و  2و عادات و رسوم فرهنگي، و ترولتش مكاشفه و وحيگویند دیني، و ریچل و پیروانش مي
 3«و تاریخ دین. مكاشفه و وحيگویند پیروانش مي

 جربهتاما آیا این موارد که منابعي برای بیان حقیقت خداوند است، مانند عقل و تاریخ و فرهنگ و 
هست که بتواند به آن ضمیمه شود؟ بارث این اعتبار را  مكاشفه و وحيدیني، اعتبارشان در سطح 

مكاشفه و کند و هرگونه اعتباری را برای این منابع در سطح کلام کتاب مقدس رد مي وسیلهبه
و یا  داندينم به نظر او، کتاب مقدس اینگونه علوم را در سطح مكاشفه خداوند شود.منكر مي وحي
بارث تأکید داشت که چون آورد. نمي ای برای فهم انسان از خدا به حسابرا ضمیمهآنها  حتي

  4خداوند چیزی در میان چیزها نیست، عقل و منطق بشری در شناخت آن ناکارآمد است.
براین اشناسي کانتي مقایسه کرد. بنتمایز خداوند از جهان چیزی نیست که بتوان آن را با شناخت   

به نظر بارث، مشكل و خطای الهیات لیبرال این بود که بیش از حد به متدهای علمي/تاریخي 
ند اسازترین مسئله به نظر بارث، این منابع اضافي یعني عقل، تاریخ و طبیعتمشكل 5بین بود.خوش

لهیات با هر اکنند. بنابراین، بارث عقیده داشت وقتي که تظاهر به منبع بودن برای دانش الهي مي
، طبیعت و تاریخ شریک شود، این اصطلاحات ضرورتا  منابع اساسي اصطلاح دیگری مانند عقل

مكاشفه و وحي شده، مكاشفه و وحي خداوند را مورد قضاوت قرار داده یا خودشان ملاکي مساوی 

                                                           
1. Rumscheidtn 1986: 63-95 

2. Troletesh 

3. Rumscheidtn 1986: 63-95 

4. Ibid: 82 

5. Turchin 2008: 63-64 
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ای یم معندغدغة وی این است که اگر این منابع را به مكاشفه و وحي ضمیمه کن 1شوند.با آن مي
 گیرد. رود و این منابع جای آن را ميحقیقي مكاشفه و وحي از بین مي

را  مكاشفه و وحيکه دهد و آن اینهای بارث از الهیات لیبرال همه یک سو را نشان ميپرسش
وی به  تواند به چیز دیگری ضمیمه شود.ای تفسیر کرد که معادلي دارد یا ميگونهتوان بهنمي

کنند بدبین که اندیشمندان  زمان او برای سخن گفتن از انسان و خداوند استفاده مياصطلاحاتي 
های بشری داند، بلكه توجیهاتي از سوی اندیشهنمي مكاشفه و وحي را برخاسته از کلمهآنها  است و
قت رو، شناخت حقیرا منحرف کرده و از همین مكاشفه و وحيداند که خواسته یا ناخواسته مسیر مي

 .اندبرای انسان را مشكل کرده

 ناکارآمدی مباني الهيات ليبرال برای ايجاد عدالت اجتماعي :اشكال دوم
 الهیاتگر و نه یک استاد دانشگاه یا دانشجوی که بارث به عنوان یک موعظهآنچه مسلم است این

ي، ه عدالت اجتماعاصلي و پیشیني کارل بارث نسبت ب در واقع، دغدغه با مردم ارتباط مستقیم دارد.
لیبرال را راهگشای  الهیاتهای کند تا کلیسا و ایدهاو سعي مي ارتباط میان خدا و انسان است. نحوه

او با  آوردایجاد این پیوند جلوه دهد و در مواعظ خود پیوسته از اخلاق کوهن سخن به میان مي
خواهد این باور را در اند، ميریچل و کوهن از زندگي عیسي مسیح داشته الهیاتتفسیر خاصي که 

توان به ایجاد پادشاهي خداوند کارگر ایجاد کند که با پیروی از زندگي اخلاقي مسیح مي میان طبقه
وی بر این باور بود که عدالت اجتماعي در پیروی از عیسي مسیح نهفته  در روی زمین یاری رساند.

دانست و در پي علت موعظه را کارا نميبا وجود این، در همان زمان هم بارث این روش  است.
او در  لیبرال او در هم ریخت. الهیاتي های اندیشهکه یكباره پایهگشت تا اینناکارایي آن مي

با افرادی محلي آشنا شد که هدفشان ایجاد بیداری اجتماعي در میان کارگران برای ، 1911دسامبر
 .3های اجتماعي قرار گرفتمقابلة مستقیم با ناآراميدر آنجا  بود که بارث در  2عدالت اجتماعي بود.

های مختلف اجتماعي کشاند و سبب این تجربة شخصي او بود که او را به درگیر شدن در نهضت
 .شدانجام وریفة کشیشي او در میان کارگران 

و آنگاه  داندیش با طبقه کارگر ببینلازمة پاسخ به این پرسش آن بود که بارث خود را همسو و هم  
  نقش کشیشي خود را در ایجاد عدالت اجتماعي با استفاده از الهیات لیبرال ایفا کند.

 :نویسدبارث در این باره مي   

                                                           
1. Turchin 2008: 63-64 

2. Barth 1909: 317 

3. Busch 1994: 69 
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شوم که به ، معتقد ميبینم که از حق خود محرومندعدالتي را نسبت به کارگران ميوقتي من بي»
ان و افراد جامعه را تنها از سوی کارگران توانم هر دوی آنها یعني کارگردان ميعنوان یک الهي

  1«ببینم و بنابراین، عملا  یک سوسیال دمكرات باشم.
ای که این گفته بارث نشان از دیدی لیبرال به مسائل اجتماعي دارد. بارث خود را در برابر جامعه

الهیات  م وبیند و سعي دارد با پیوند دادن میان سوسیالیسمي گر دارد مسئولدر آن نقش موعظه
بر همین اساس، معتقد  لیبرال، حلقه ربطي میان خدا و انسان در تحولات سیاسي زمانش ایجاد کند.

هایش وی در یكي از سخنراني بود برای رسیدن به دموکراسي باید از مسیح و کلیسا پیروی کرد.
 :گفت
ل میان مسیح و خواهم که گوش دهید و پمن از شما شنوندگان عزیز چیزی بیش از این نمي»

از این طرف به آن طرف و دیگران از آن طرف  .سوسیالیسم را ببینید و سعي کنید از آن عبور کنید
  2«به این طرف.

توان نتیجه گرفت که او خواهان نوعي عدالت اجتماعي است که پیوند خود از این سخن بارث مي
گری عملي ساخته و عدالت اجتماعي کار را در جامعه الهیاترا با مسیح حفظ کند. او سعي داشت 

 لیبرال معنا کند. الهیات را بر پایه
شروع جنگ جهانى اوّل این افسون را شكست. اعتماد او به پروتستانیسم فرهنگى از بین رفت. 
متألّهان لیبرال، با وجود تأکید شدیدشان بر التزام دینى، اخلاقى و اجتماعى انسان مسیحى، نتوانستند 

حّش پیشگیرى کنند. حمایت آشكار متألّهان برجسته آلمانى از قیصر، او را به شدّت از احیاى تو
، نام نود تن از بزرگان الهیات لیبرال 1912آور بود که در اکتبر تكان داد. این واقعه برای بارث حیرت

ود بهارناک در حقیقت نویسندة متني  کهخصوص اینموافقت با جنگ ثبت شده بود؛ به در اعلامیه
یرو تواند پنامید و دریافت که دیگر نمي« روز سیاه»خواند. او آن را که قیصر را به جنگ فرا مي

اخلاق و اعتقادات یا فهم آنان از انجیل و تاریخ باشد. او نوشت: برای من لااقل قرن نوزدهم دیگر 
 3ای ندارد.آینده
سم انجامید که دین و سوسیالیحیتي مىتمامى این اقدامات، که بارت به آنها حمله کرد، به مسی   

ى خواست که آن جهانکرد. در مقابل، بارت مىرا به بهاى کنار گذاشتن وحى با هم ادغام و یكى مى
 بودن خداوند به راستى مورد ملاحظه قرار بگیرد.
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 :بارث در مورد الهیات لیبرال نوشت
عمل هارناک و هرمان و دیگران الکه من عكسامروز مانند گرگ و میش خدایان است. هنگامي»

تواند جنگ( را دیدم، کشف کردم که دین و دانش مي)و شرکت نمودن آنان در وضعیت موجود 
ای توسط چیزی به برای من آنان راهرا  به شكل ناامیدکننده کاملا  به امری عقلاني تبدیل شود.

پس تمام تفسیر و  نامم.ژی جنگ ميبا ایدئولو اند که من آن را اشتباه آنها در مواجههخطر افتاده
های نوشته دانستم و نیز همهرا قابل اطمینان ميآنها  ای که من تاکنوناخلاق و عقاید و موعظه

 1«اندیشمندان آلماني از بنیاد لرزیده است.
الهیات لیبرال که پایة اندیشه اندیشمندان معاصر بارث بود، همچنین  سبب شد که کلیسا نقشي    

در پیوند میان خدا و انسان بازی کند و به ویژه کلیسای مسیحي آلمان، با اتكا به مباني مخرب 
بنابراین،  .ای را بنیاد نهادالهیات لیبرال در خدمت دولت و حكومت درآمد و مباني اعتقادی ویژه
 .بارث بر کلیسا شورید و کنش کلیسا نسبت به حكومت را نكوهش کرد

 وی کليسا به عنوان حلقة ارتباط ميان خدا و انسان تخريب نقش معن: اشكال سوم

 الهیاتيآکادمیک و  لیبرال و تفكر اندیشمندان لیبرال تنها جنبه الهیاتدر حقیقت، مشكل بارث با 
کند نیز مورد نقد ای عملي پیدا ميگیرد، بلكه از آن جهت که از طریق کلیسا جنبهآن را در بر نمي

باید مستقل و بدون توجه به حكومت در موضوعات اجتماعي نقش ا به نظر او، کلیس بارث است.
های اجتماعي بارث که آن نیز متأثر از تفكر رایج لیبرال بودبنابراین، یكي دیگر از دغدغه ایفا کند.

 ها بود.، نقش کلیسا در رابطه با اجتماع و حكومت
عنوی کلیسا برای موعظة صحیح توان از نقش اخلاقي و مپرسید چگونه ميبارث از خود مي    

عقل  واسطهدر واقع، رابطة حكومت و کلیسا باید چگونه باشد؟ معرفي خداوند به کمک گرفت.
خصوص توانست بر ک نش کلیسا نسبت به وقایع اجتماعي و بهانساني و توصیف و تفسیر وی مي

ن بود که کلیسا عاملي در کرد ایحكومت تأثیرگذار باشد. آنچه بارث را نسبت به کلیسا بدبین مي
خداوندی را باژگونه  ها قرار گیرد تا با رأی انساني خود تحت حاکمیت کلیسا کلمهدست حكومت

های سیاسي بارث تلویحاتي سیاسي و اجتماعي وجود دارد که حاکي از تعهد کنند. در تمام نوشته
ید ل اجتماعي و رها شدن از قو متافیزیكي بارث در ربط دادن کلیسا به موضوعات و مسائ الهیاتي

کرد. او به دنبال پیدا کردن و بند حكومت است، که درک او را از مفهوم کلیسا و اجتماع روشن مي
راهي بود که از حضور اخلاقي و معنوی کلیسا در موضوعات اجتماعي بدون فراتر رفتن از حد خود 
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کردن اهداف و مخلوط کردن و گم به عنوان نماینده بودن از سوی عیسي مسیح و بازگشت به عقب
این سردرگمي که مشكل جامعة مسیحیت بود در واقع، به  آن با اهداف حكومت جلوگیری کند.
آمد؛ زیرا تحت لوای کلیسا و جامعة مسیحي، حكومت قانوني نظر او سقوط کلیسا به حساب مي
د د. بارث خیلي زود فهمیکرد که زیر سیطرة امپراطوری کلیسا بودنمسیحي را بر کساني تحمیل مي

به سبب همین بود که بارث بعدا  به  که این تحمیل قانون بر مردم در اثر رأی و نظر انساني است.
پادشاهيِ وعده داده شده به عنوان تنها حكومت حقیقي اشاره کرد؛ یعني حكومتي که در حقیقت 

ر بخش زندگي اجتماعي گونه که دهمان .ترین حكومت به سوسیالیسم و دموکراسي استنزدیک
بارث گفته شد، او از یک سو، به عنوان یک کشیش درگیر مسائل مختلف اجتماعي بود و از سوی 

به همین جهت، درصدد بود حرکت سوسیالیستي آن  دیگر، با حرکتي سوسیالیستي مواجه شده بود.
د مرکزی درستي بودوره را اصلاح کرده و آن را به مسیح متصل کند؛ زیرا از نظر او مسیح نقطة 

او برای این کار نقش کلیسا را بسیار مهم و  توانست این حرکت را غنای روحاني ببخشد.که مي
دهندة انسان با خداوند راهي غلط را در پیش دید که کلیسا به عنوان آشتيدانست؛ اما ميمؤثر مي

 ر انجام وریفة خود کهتوانست بپذیرد که کلیسا گامي به عقب بردارد و دبارث نمي .گرفته است
داد که کلیسا از حد و مرز خود خارج شود طور اجازه نميموعظة صحیح است کوتاهي کند و همین

باشد؛ به این معنا که  مكاشفه و وحيگذاری کند که تفسیر خاص آن از و اصول و قواعدی را پایه
 قرار گیرد.تدریج عاملي در دستان قدرت و حكومت کارکردی انساني پیدا کند و به

گرفت، مي صورت کلاميبارث اندیشه الهیات لیبرال و تفسیر خدا و انسان را که بر پایة چنین     
ر او، دانست. به نظمي سرچشمة از دست رفتن نقش اساسي و بنیادین کلیسا در معرفي خداوند

ظة موع کلیسایي که از جنگ جانبداری کند پیرو حكومت است نه خداوند و از این رو است که
این نگرش بارث به کلیسا که در  تواند گره گشای مسائل و مشكلات اجتماعي باشد.نمي کلیسایي

کلیسا نتوانسته بود  های او نشان داده شد.دوره شباني او رخ داد، بعدا  به شكل آکادمیک در نوشته
بارث در آن  .کند عدالت اجتماعي را موعظه کند و راهي برای برپایي آن توسط الهیات لیبرال پیدا

اش از الهیات لیبرال و عدم کارایي موعظه علميهای زمان گویي خود را در کشاکشي میان اندوخته
تواند نمي او تنها این حقیقت را یافته بود که کلیسا دیگر .دیدمي خود در مقام کشیشي کلیسایي

همگام با حكومتي انساني نقش واسطه میان خدا و انسان را به عهده گیرد، چون کلیسا خود را 
از این رو بود که سعي کرد معنای واقعي پادشاهي  1ساخته بود و از کلام خداوند فاصله گرفته بود.
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خداوند را بفهمد. افزون بر این، نهضت سوسیالیستي آن زمان او را به این اندیشه سوق داد که 
  1مورد پرسش قرار دهد. نسبت به الهیات هرمان و نگاه مثبت او به دین شک کند و آن را

بارث برای پاسخ به این پرسش که چرا کلیسا به وریفة اصلي خویش که اعلان کلام خداوند بدون 
الي در حکند، به بررسي مجدد اندیشة لیبرال پرداخت. دخالت دادن کلام انساني است عمل نمي
ه پیش از آن هرگز برایش رو شد کهایي روبهرفت، با چالشکه کلیسا به سوی قرن بیستم پیش مي

کلیسا  لازمة کلیسا در دنیای در حال تغییر آن روز، بازبیني مجدد خویش بود. شناخته نشده بود.
به نظر بارث، کلیسا از  گیر کند.کرد تا بتواند پیامش را همهباید جایگاه و هویت خود را بازبیني مي

ستین و پیوند دادن خداوند با انسان است معنای اصلي و کار حقیقي خود که اعلان کلمة خداوند را
 .کرددور افتاده بود و باید تغییری اساسي پیدا مي

اشتباه کلیسای مسیحي آلمان در این بود که کلام خداوند را با کلام انسان اشتباه گرفته بود.    
و  وحي ه ومكاشفبایست پیام خداوند را اعلان کند، پیامي که به نظر بارث همان مي کلیسایي که

د را با گیرد و کلام خداونمي تجسیم مسیح پیش از کلیسا است، نقش مرجعیتي انساني به خود
کند. به نظر بارث، این گونه اعلان و موعظه نه تنها ارتباطي میان خدا و مي کلامي انساني بیان

دار دشهخ شود کلیسا از مسیر درست اعلان خارج شود و آن رامي کند بلكه سببنمي انسان ایجاد
اط توان آن را جایگاهي برای ارتبنمي کند. از این رو است که سخن کلیسا همه گیر نیست و دیگر

میان خدا و انسان دانست، چون تحت سیطرة کلام بشری است. از این رو است که حكومت در آن 
د ي آلماني هستنند را بر دیگراني که غیر مسیحي و یا حت.تواند کلمه خداونمي کند و کلیسامي نفوذ

نمود نوع نگرش الهیات مي اما آنچه بیشتر به این کلام غیر خدایي و انساني یاری اعلان کند.
او دریافت که فهم الهیات لیبرال از خدا و  لیبرال به توانایي انسان، خداوند، کلیسا و موعظه بود.

استفادة حكومت از کلیسا بارث همین  در آستانة جنگ جهاني دوم نیز دغدغه .انسان اشتباه است
به عنوان نمایندة مسیح در مشروعیت بخشیدن به اعمال حكومت بود. یكي از دلایل حملة بارث 

ها و بود که درصدد توجیه عمل سیاسي حكومت الهیاتيقرن نوزدهم پدیدآمدن فكری  الهیاتبه 
یساهای بد مسیحت کلاز جمله حكومت آلمان بود که پیوسته روح ناسیونالیستي مخرّبي را در کال

قرن نوزدهم انگیزة بعدی وی را  الهیاتشد. بریدن بارث از دمید و منجر به نازیسم ميآلمان مي
وی در مقابل نظامي قرار گرفت که ادعایش این  فراهم کرد.  1933برای مقابله با هیتلر در سال

کرد که گویي ميبارث پیش گیرشده و حتي کلیسا را فرا بگیرد.بود که نازیسم باید به زودی همه

                                                           
1. MacCormack 1995: 93 



Knowledge   233 

 
 

 
 

 

 

    233   …با تقابل در بارت کارل سياسي فلسفة
/ علي بوروني علمي قربان    

  

 

 

د کلیسای تدریج وارهیتلر به سوی یک نظام کاپیتالیستي رهنمون است و ایدئولوژی نازیسم به
دانست که نازیسم برای تحقق ادعای خویش به یاری الهیات طبیعي نیاز آلمان خواهد شد. وی مي

کلیسای آلمان که به عنوان دارد تا نظریة خون و خاک را مطرح سازد. بنابراین، الهیات شایع در 
 پشتیباني برای ناسیونالیسم و فاشیسم آلماني به کار گرفته شد مورد خشم بارث قرار گرفت.

داد و مشكل آن زمان را مورد خطاب قرار مي الهیاتبارث با خطاب قرار دادن کلیسا، در اصل،    
هي باشد؛ تفسیری اشتباه از امر ال دانست؛ تفسیری باژگونه از آنچه بایدمي الهیاتيکلیسا را مشكلي 

توانست سبب کرد ميو اطاعت از فرمان خداوند که اگر کلیسا آن را به شكل صحیح اعلان مي
ارتباط مناسب میان خدا و انسان باشد و فاصلة موجود در این ارتباط را بردارد که پیامد آن روان 

 .شدن به سوی عدالت اجتماعي بود

 فة کليسانگرش بارث نسبت به وظي
ارث ببارث اشكال خود را متوجه اشتباه الهیات لیبرال از معنای دین و وحي و مكاشفه و وحي کرد. 

ناپذیر است و معتقد بود که مشكل بتوان در تاریخ عقیده داشت که دین یک حقیقت انساني اجتناب
را پرستش  ند و آنانسان، انساني را بیابیم که در خویش نسبت به خدا یا خدایان احساس وریفه نك

گرایي در مسیحیت هم چیزی بیش از این نیست و آن نیز یک دین در زهدگرایي و آیین .نكند
اما اگر دین یک تلاش انساني است باید مسیحیت را هم در بر بگیرد و  1میان ادیان جهان است.

وند را هم مانند خدا مكاشفه و وحيحال، اگر بنا باشد که  .2مسیحیت هم دیني در میان ادیان باشد
ذات و مفهوم  یک دین در میان دیگر ادیان به حساب آوریم آیا بدین معنا نیست که آنچه ما درباره

 مكاشفه و وحيای باشد که با آن کنیم پایهاندیشیم و آن را به عنوان دین ابراز ميخداوند مي
مكاشفه ا با و دیگر ادیان ر خداوند را تفسیر کنیم یا موضوع برعكس است؛ یعني باید دین مسیحیت

 3الهي که توسط خداوند به ما گفته شده است تفسیر و معنا کنیم؟ و وحي
این را دیني ساخت؛ به جای مكاشفه و وحيکند که لیبرالیسم راه نخست را برگزید و بارث ادعا مي
دانان الهي بسازد. بارث نخستین آغازگران این مصیبت را در میان مكاشفه و وحیانيکه دین را 

دین عملي جزمي  .4رفرمیسم قرن نوزدهم یافت که شكلي از یک ارتدکس عقلاني را راه انداختند
دانان با نیازهای عام بشر این الهي شد. مكاشفه و وحيدر این دوره بود که ملاکي برای تفسیر 
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 سازد خاتمه دادند.تواند این نیازها را برطرف ها را با دین مسیحیت که ميآغاز کردند و آن نیاز

پروتستان لیبرالیسم شلایرماخر و ریچل نیز همین راه را انتخاب کردند و به دنبال اشتباه آنها در 
و دین بود که آنان اعتراف انسان به وابسته بودن به مسیح و کامل شدن در او را  مكاشفه و وحي
هدف عمده و  الهیاتچون  این کار سبب خ  ایمان و منكر شدن خدایي حقیقي شد؛ 1منكر شدند.

 2را که یگانگي خداوند بود از یاد برد و بنابراین، انسان در مرکزیت قرار گرفت. مكاشفه و وحياصلي 
چون اگر  .و دین صورت گیرد؛ باید یا این باشد یا آن مكاشفه و وحيبه نظر او، باید انتخابي میان 
 اگر ما باید درباره گیرد.فهمي قرار ميهمیشه مورد کج  مكاشفه و وحياینها یكسان فرض شوند 

سخن بگوییم پس باید تنها از عیسي مسیح و انساني که وابسته به او است سخن  مكاشفه و وحي
 3گاه در دسترس انسان نیست.هیچ مكاشفه و وحيبگوییم؛ زیرا عمل خداوند در 

 ازسازی ایمان مسیحي بههای خود درباره الهیات لیبرال و ببارث به منظور پاسخ دادن به پرسش
 هایي را به کار گرفت .ویژه در مورد ارتباط خدا با انسان مؤلفه

 نقش کتاب مقدس و کليسای مسيحي در بازگويي سخن خداوند
، یعني انجیل نوشتاری خداوند که بارث بر آن تأکید دارد به معنای کلمه اصطلاح وحي و کلمه

خداوند و نور یگانة  او تنها کلمه داوند، عیسي مسیح است.خ نیست، بلكه در نگرش او وحي و کلمه
داند؛ چون او میان سه خدا مي ناپذیر از کلمهبا این حال، بارث انجیل را بخش جدایي .4او است

، نوشتار و وی وحي خداوند را در سه شكل تجسیم شود.خداوند تفاوت قائل مي شكل از کلمه
کلمة  .5مراتب پشت سر یكدیگر قرار دارندل از وحي در سلسلهاین سه شك کند.اعلان ترسیم مي

شباهت است. ما خدا بي نوشته شده در انجیل شامل کلماتي از انبیاء و حواریون است که به کلمه
ای سرو کار داریم که انسان در های انسان برای تكرار و تولید کلمهدر انجیل همواره با تلاش

اعلان این کلمة نوشتاری خداوند هم  ود آنها را عنوان کرده است.وضعیت خویش و با اندیشة خ
دربردارندة کلمات جامعة مسیحي است که آن نیز از وضعیتي انساني برخوردار است؛ به این معنا 

  .مسیحي است جامعه کنندهنوشتاری خداوند منعكس کلمه که کلیسا به عنوان بازگوکننده

                                                           
1. Ibid: 292 

2. Ibid: 293 

3. Ibid: 295 

4. Barth 1956a: Vol.IV, 97 

5. Barth 1956a: Vol.1, 127 
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خویش و بدون وابستگي و  واسطةنوشتاری و اعلان آن صرفا  به حيمكاشفه و وبنابراین، اگر    
اتحاد با کلمة خداوند یعني عیسي مسیح کاری انجام دهند، کلماتي انساني خواهند بود؛ در حالي 

پس فقط تا زماني که عیسي مسیح بخواهد و اراده داشته باشد  خدا است. ، کلمهمكاشفه و وحيکه 
خداوند  و کلمه مكاشفه و وحيبه دیگر سخن، این دو گواهاني بر  اهند بود.این دو نیز کلمة خدا خو

هستند، اما این ویژگي  مكاشفه و وحياین دو، بیانگر و شاهد بر  مكاشفه و وحي.هستند نه خود 
که ک نش ارادة آزاد خداوند باشد خارج از این مكاشفه و وحيآفریند؛ وگرنه برای آنان استقلال نمي

، اند که مسیحبه همین دلیل، این دو از این جهت واسطه گیرد.انساني به خود مي جنبهشود و مي
معنای این سخن آن است که در  آنها با انسان سخن بگوید. وسیلهخواهد بهخداوند، مي یعني کلمه

 الهي را قابل مكاشفه و وحيشود که این دو بتوانند دسترس بودن این دو برای انسان سبب نمي
  دسترس کنند.

حتي پس از زمان  ای الهي است.الهي همواره هدیه مكاشفه و وحياز این رو، به نظر بارث   
چنان به عنوان ارادة آزاد الهي هم مكاشفه و وحي، کردندرا دریافت مي مكاشفه و وحيحواریون که 

از این رو است  ار دهد.را در کنترل خویش قر مكاشفه و وحيتواند کس نميمانده است و هیچ باقي
کند تا با زبان که خداوند انتخاب مياین بارث یک رویداد است. در اندیشه مكاشفه و وحيکه 

ؤثرند؛ آنچه م مكاشفه و وحيگفتاری یا نوشتاری سخن بگوید به معنای این نیست که این دو در 
در واقع، نه جوهره  است. مكاشفه و وحيبرای بارث مدخلیت دارد معنا و مفهوم  مكاشفه و وحيدر 

یک واقعه است  مكاشفه و وحيدر عوض،  در نزد بارث زباني نیست. مكاشفه و وحيو نه محتوای 
پس «. کندخدا با انسان ملاقات مي»کند یا به قول بارث، که انسان در آن با خداوند ملاقات مي

 1 یک رویارویي آشكار و خالص خدا با انسان است. مكاشفه و وحي
یک رویداد است به این معنا نیست که در گذشته اتفاق افتاده باشد؛ چون  مكاشفه و وحيکه ا اینام

آن هم خداوند با گیرنده که کلمهخداوند نیز هست؛ یعني این خداوند ک نش و اراده برای بارث کلمه
ید و در ایمان خداوند به سخن درآ ای است که هرگاه کلمهواقعه مكاشفه و وحيپس . زماني دارد

 مكاشفه و وحي اکنون نیز در حال وقوع است.افتد؛ بنابراین، همبه آن گوش داده شود اتفاق مي
صورت پذیرد  مكاشفه و وحيکند. پس هرگاه زمان ميآن را با عیسي مسیح هم همیشه گیرنده

مكاشفه ین ترگانة عیسي مسیح به عنوان نخستین و اصليارتباط سه عیسي مسیح هم آنجا است.
مسیحي  نوشتاری و کلیسا یا جامعه مكاشفه و وحيالهي و سپس کتاب مقدس به عنوان  و وحي

بارث با قرار دادن عیسي  گفتاری برای بارث بسیار هدفمند و مهم است. مكاشفه و وحيبه عنوان 
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ع آن بو کلام یگانه و اصیل خداوند، کتاب مقدس و کلیسا را تا مكاشفه و وحيمسیح به عنوان 
راستین الهي یعني مسیح هم از این جهت، هر تفسیری از کتاب مقدس که با کلمه گردانیده است.

کلام خدا برای انسان نیست و نیز هر  خواني نداشته باشد تفسیری انساني است که بازگوکننده
 امعهجاعلاني از سوی کلیسا که با عیسي مسیح همگوني نداشته باشد اعلاني است که تنها توسط 

 .مسیحي بدون مسیح صورت گرفته است و کلامي انساني است
اصلي بارث  تفسیر به رأی از کتاب مقدس و اعلان کلیسایيِ ناهمخوان با مسیح، همان دغدغه   

دانان قرن نوزدهم و الهي است که او در میان الهي مكاشفه و وحينسبت به دستكاری انسان در 
اش تفسیر کلاميود و یكي از دلایل او بر ضد همكاران و یاران کلیساهای آلمان تشخیص داده ب

الهي را که  مكاشفه و وحيبارث  شد.پرستي آنان از کلام الهي بود که منجر به جنگ جهاني و بت
دانست؛ زیرا آن را با مسیح حقیقي نمي مكاشفه و وحيشد قرن نوزدهم عنوان مي الهیاتدر 

خداوند  تواند خطرساز باشد؛ چون این کلام یگانهد که تا چه حد ميکردید و فكر ميهمخوان نمي
شد، بلكه کلماتي دیگر بود که در کنار و همدوش با نبود که در اعلان کلیسایي به کار گرفته مي

 شد.خداوند یعني عیسي مسیح برای ایجاد ارتباط میان خدا و انسان به کار گرفته مي یگانه کلمه

 دانان معاصرش بشوراند.یلي بود تا بارث را بر ضد نگرش الهيترین دلاین مهم

 گيرینتيجه
آن را در بر  آکادمیک و الهیاتي مشكل بارث با الهیات لیبرال و تفكر اندیشمندان لیبرال تنها جنبه

است.  کند، مورد نقد بارثای کاربردی پیدا ميگیرد، بلكه از آن جهت که از طریق کلیسا جنبهنمي
باید مستقل و بدون توجه به حكومت در موضوعات اجتماعي نقش ایفا کند. ر او، کلیسا در نظ

، نقش های اجتماعي بارث که آن نیز متأثر از تفكر رایج لیبرال بودبنابراین، یكي دیگر از دغدغه
سیر عقل انساني و توصیف و تف واسطهها بود. معرفي خداوند بهکلیسا در رابطه با اجتماع و حكومت

ذار باشد. خصوص حكومت تأثیرگتوانست بر روی ک نش کلیسا نسبت به وقایع اجتماعي و بهوی مي
ها قرار گیرد کرد این بود که کلیسا عاملي در دست حكومتآنچه بارث را نسبت به کلیسا بدبین مي

دلیل  ،خداوندی را باژگونه کنند. به نظر وی تا با رأی انساني خود تحت حاکمیت کلیسا کلمه
های حكومتي، همین دانان لیبرال از جنگ و موافقت با حكومت در جهت خواستهجانبداری الهي

های سیاسي بارث تلویحاتي سیاسي و اجتماعي وجود جا از خداوند بود. در تمام نوشتهتفسیر نابه
ائل سدارد که حاکي از تعهد الهیاتي و متافیزیكي بارث در ربط دادن کلیسا به موضوعات و م

اجتماعي و رها شدن از قید و بند حكومت است. این مسئله، به تبیین دلایل دوری تدریجي بارث 
 ■.کندعقلانیت کاربردی و اصول اخلاقي عام است کمک مي از تئوری اخلاق مُدرن که بر پایه
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Abstract 

This paper examines Barth's view of the nineteenth and twentieth centuries of 

the German Lutheran church and his views on the true mission of the church. 

Karl Barth, as an academic theologian and preacher, is both concerned and 

interested by Christian scholars and theologians, especially those who are 

studying the German nineteenth-century theology. In discussing the negative 

role of the Church of Germany, it should be noted that he, as a preacher, 

directly concerned with social issues, and did not comment on theological 

issues solely in abstract and academic terms. On this basis, he has been able 

to put his theological ideas in a practical way in the community. Therefore, it 

should always be in the mind of the researcher that Barth seeks to find a way 

to practice the Word of God by the Church at the community, and it is not 

enough to only study the subject from the point of view of the academy and 

theology. Therefore, he challenges the Church of the nineteenth and twentieth 

century about the patronage of war and destruction of the relationship between 

God and man.  
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